
ز گُم شده بود. سَردش بود. سَر راهش چند تا 
كندوي عسل ديد. جلوي يك كندو ايستاد و در زد.

يك زنبور سَرش را بيرون آورد و گفت: »كيه؟«
ز گفت: »منم، گُم شده ام. مي شود امشب بيايم پيش 

شما بخوابم، فردا بروم دنبال خانه ام بگردم؟«
زنبور گفت: »ببخشيد! ما براي زنبور ها هم 

جا نداريم. تازه، تو كه زنبور نيستي!« 
ز درِ چند تا كندوي ديگر را هم زد، امّا 

هيچ كدام راهش ندادند. خسته شد. يك جا 
نشست. چشمش را بست و خوابش برُد.

 يك زنبور كه نيشش كنده شده بود، داشت به 
كندويش برمي گشت. ز را ديد. بيدارش كرد 

و گفت: »تو نيش من مي شوي؟«
ز قبول كرد و نيش زنبور شد.

زنبور درِ كندويش را زد. يك زنبورسَرش را بيرون آورد و گفت: »كيه؟«
زنبور گفت: »منم، در را باز كنيد!«

دركِندو را بازكردند. زنبور رفت توي كندو.
ز هم كه نيش زنبور شده بود، رفت تو و تا صبح، راحت خوابيد.

•  محمدحسن حسینی
•  تصویرگر: حدیثه قربان
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